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چکیده
عیالوقـا عیبـدا ،يمانده از وياست. تنها اثر برجايهجر10و شاعر سدة سندهینویواصف

ی. واصـف انـد افتهینگارش یخیتاربیاست که به ترتیو خاطراتاتیحکاياست که حاو
بـدان  ياژهی ـکـه ارزش و آوردهعیالوقـا عیدر بـدا زیاز اشعار و مکتوبات خود را نيمقدار
چـون  یمکتـوب آمـده اسـت کـه شـامل انـواع      42مجموعـاً  این کتابراست. ددهیبخش

نامه و کتابۀ عمـارت، خطبـۀ کتـاب،    چون وقفگریانواع دیو برخاتیو اخواناتیسلطان
یجلسـه، ف ـ کی ـهـا را در  نامهنیمتن سنگ گور، شجره نامه و قباله است. هجده فقره از ا

ینگاشـته اسـت. بلاغـت واصـف    گـر یديرا در مناسبتها و زمانهاهیالبداهه نوشته است و بق
لـذا  رد،ی ـحال مخاطب و فرستنده و موضوع را در نظـر گ يموجب شده در هر حال اقتضا

وضـوع و مرنـده یفرسـتنده، گ گاهیو جاتینامه متناسب با اهميهااز بخشکیحجم هر 
هیاز تشـب يریبهره گتیآنهاست که با نهایکوتاه،يکتوبات وبارز میژگی. وکندیمرییتغ
 ـ نگاشته شدههیو استعاره مکنغیبل بـه حـدود هشـتاد    يدر نثـر و یاند. بسامد کلمـات عرب

و یقرآن ـاتی ـآ،یفارس ـيهـا اما اکثراً از کلمات مستعمل هسـتند. در نامـه  رسدیدرصد م
کم.اریدرج کرده اما بسزینیعربيعبارتها
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مقدمه. 1
معرفی مسألۀ پژوهش1.1
الدین محمودبن عبدالجلیل، مشهور بواصفی از شاعران مشـهور و منشـیان توانـاي سـدة     زین

دهم هجري است که در پیشۀ واعظی هم سر آمـد بـود و از شـاگردان مبـرزّ واعـظ کاشـفی       
هجري در هـرات زاده شـد و در   890بلدروف، واصفی در شد. وفق تحقیقات محسوب می

شـد و مـدتی را در خـدمت    ، به سمرقند رفت و پـس از مـدتی عـازم بخـارا     918ماه محرم 
عبیداالله خان گذراند و از آن جا به تاشکند رفـت و بـه خـدمت سـلطان محمـد اوزبـک راه       

لدروف، مقدمه بـر بـدایع   یافت و در همان شهر در حدود هفتاد سالگی از دنیا رفت (ن.ك: ب
: نوزده). اما محمد عارف بقایی معتقد است1349الوقایع، 

واصفی تاشکندي است و در صغر سن از ولایت تاشکند به خراسان رفته با فضـلاي آن  
بـه  931روزگار و جامی ملاقات کرده...  و در اواخر عمر به تاشکند بازگشته و در سال 

).85: 1330(بقایی، ذشته استلرزه در همین شهر درگمرض تب 

واصفی در معرفی خود از تواناییهاي فراوانش سخن رانده و خـود را در ده امـر متفـردّ و    
حـافظ خوشـخوان قـرآن، واعـظ، سـریع الکتابـت،       النظیر دانسته که از آن جمله است: عدیم

ت . وي در محافــل بزرگــان و امــرا، حکایــ)636- 635: 1395شــاعر بدیهــه ســرا (شــعبانلو، 
یکـی از منـابع مهـم تـاریخی     است که» بدایع الوقایع«گفته و تنها اثر برجاي مانده از وي می

هـاي دسـت اول و بـی نظیـري دربـارة      شود و آگاهیوادبی در حوزة فرارودان محسوب می
محافل ادبی و هنري، و وضعیت فرهنگی و اجتماعی هرات و سـمرقند و بخـارا و تاشـکند    

واصفی این کتاب را با بهره گیري از هنـر داسـتان   هدة مصنفّ است. دهد؛ که حاصل مشامی
گویی خود، بسیار جذاّب و شیرین به زبانی ساده و روان و به روش خاطره نویسـی نگاشـته   

سبک معمول آن زمان اخـتلاف فاحشـی دارد زیـرا    «است. سبک واصفی در بدایع الوقایع با 
).  48- 43: 1357کفته، (ش» مصنفّ احوال را فاش و بدون هیچ گونه غرض شرح داده است

شـود و  بدایع الوقایع علاوه بر حکایات تاریخی، شامل اشعار و مکتوبات واصفی نیز مـی 
نیتـر و مهـم نیترچون مکاتبه از کهنگردد. اي ارزشمند محسوب میاز این جهت مجموعه

نیراز مهمت ـ،یرسانامیدو کس است، و علاوه بر ارزش پانیمیارتباطيابزارهانیجتریو را
و دسـتور  نییتابع آشهیلذا نگارش آن همگردد،یمیدر هر زمان تلقیو حقوقیاسناد رسم

بـا مقـام فرسـتنده،    ناسـب متیزبانران،یداشته است. دبیبوده است و ارکان مشخصياژهیو
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. زبان نگـارش نامـه عـلاوه بـر     بستندیموضوع مکتوب را در نگارش نامه به کار مایرندهیگ
 ـبـود. در ا زی ـسه عنصر متأثر از سبک دوره و زمانه ننیتناسب با ا میکوش ـیپـژوهش م ـ نی

نشی ـچبی ـو ترتیرا از لحاظ اشتمال بر ارکان اصليهرویواصفيهامحتوا و ساختار نامه
.میکنیارکان بررسنیا

علمی پژوهشپیشینۀ 2.1
زمینـه فقـط   دربارة واصفی هروي و آثارش تحقیقات زیادي صورت نگرفته اسـت. در ایـن  

چند مقاله منتشر شده است که البته هیچ کدام درباة مکتوبات وي نیست.
الکساندر بولدیروف نخستین کسی در دورة معاصر است که در دو مقالـه بـا عنـاوین    . 1

واصفی شـاعر هراتـی و   «) و 41- 34الف: 1324» (الدین واصفیبدایع الوقایع یا تذکرة زین«
) به شیوة محققانه، واصفی هروي و کتابش را معرفی کـرده  14- 10: ب1324» (بدایع الوقایع

است.  
دو مأخـذ خطـی در شـرح    «اي با نـام  عبدالحی حبیبی نیز پیرو مقالۀ بولدیروف، مقاله. 2

) براي تکمیل مقاله بولدیروف نگاشته و بر اساس تـذکرة  13- 1: 1324» (حال واصفی هروي
نثاري، و تذکرة مجمع الفضلاي بقـایی بخـاري،   مذکر احباب سید حسن بخاري متخلصّ به 

واصفی را معرفی کرده است.
بـدایع  » تـاریخ نگـاري ایـران در قلمـرو نقشـبندان     «) در مقالۀ 118- 109: 1378آژند (. 3

اثـري اسـت   «الوقایع را در زمرة منابع تاریخیِ هنر ایران قلمداد کرده و در معرفی آن نوشـته:  
هاي نهم و دهم هجـري.  و هنر و منطق نقد زمانه در سدهتاریخی در حیطۀ سنجشگري ادب 

مطالب این اثر تاریخی در خصوص شعر و شاعري و هنر و هنرمندان از جمله کمـال الـدین   
».توان همتاي آن را در منابع دیگر باز جستبهزاد، به قدري ناب است که نمی

) بـدایع الوقـایع را   363- 339: 1388» (سابقۀ خاطره نگاري در ایران«احمد اشرف در . 4
گنجانـده اسـت ولـی در ذکـر نـام      » خاطره نگاري و حدیث نفـس «در زمرة گونۀ نوشتاري 

مصنفّ دچار خطا شده و نام وي را زین العابدین محمود واصفی نوشته است.  
ادبیات فارسـی درسـده دهـم    عثمان کریم اف، نویسندة تاجیک در فصل چهارم کتاب. 5

(زرقـانی،  » ادیبان و اندیشۀ ادبـی بـه روایـت بـدایع الوقـایع را ارائـه      کلیاتی دربارة «، هجري
) کرده است.83- 81: 1391
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ادبـی  - هـاي تـاریخی  ) بـدایع الوقـایع را از نـوع تـذکره    20- 2: 1378صادق سجادي (. 6
در کنار تاریخ شیبانیان ماوراء النهّر و ذکـر محافـل و مجـالس ادبـی امیـر      «کند که معرفی می

».احوال ادیبان و دانشمندان آن دوره را نیز در بر داردعلیشیر نوایی،
اعـتلاي نویسـندگان در   « اي بـا عنـوان   ) در مقالـه 48- 43: 1357صغري بانو شکفته (. 7

اي از نثـر بـدایع الوقـایع    حدود یک صفحه را به معرفی واصفی و ارائۀ نمونه» دورة تیموریان
یی در شـکوفایی نبـوغ نویسـندگان ایـن دوره     اختصاص داده است و به تأثیر امیر علیشیر نوا

بویژه واصفی اشاره کرده و سبک وي را مغایر سبک معمول زمانه دانسته؛ زیرا وي احـوال را  
فاش و بدون هیچ گونه غرض شرح داده است. شکفته مصنفّ بدایع الوقـایع را زیـن الـدین    

محمود واضعی معرفی کرده، که ممکن است غلط حروف چینی باشد.
هـاي اتحـاد   ولدیروف بدایع الوقایع را از روي چهارده نسـخۀ منتخـب کـه در کتابخانـه    ب

جماهیر شوري بوده، تصحیح و در شوروي چاپ کرده و در ایران هم بنیـاد فرهنـگ همـان    
تصحیح را با ویرایش مختصري انتشار داده است. نسخۀ چـاپی کاسـتیهاي فراوانـی دارد کـه     

د.   کنتصحیح مجدد آن را ضروري می
اي از بـدایع الوقـایع دیـده نشـد امـا، خضـر       هاي ایران، نسـخه در فهرستواره دستنوشت

- رجهنـدی مسـعود کتابخانـه ر دفارسـی ايه ـسدستنویفهرست«) در 101: 1384نوشاهی (
توانـد در کنـار نسـخ    اي از بدایع الوقـایع را معرفـی کـرده کـه مـی     نسخه» (پاکستان)میلسی

اي از مکاتیـب  علاوه بر اینها، نسخهبولدیروف، براي تصحیح مجدد بدایع الوقایع به کار آید.
شود کـه شـامل   در کتابخانۀ ملی نگهداري می3549- 100واصفی در ضمن جنگی به شمارة 

نامه است.21

مکتوبات واصفی هروي. 2
هـا یـاد   مکتوبات که از آن با عناوینی چـون رسـایل، مکاتبـات، مکاتیـب، مراسـلات و نامـه      

هـایی چـون زبـانی، ادبـی، تـاریخی و      هاي منشآت است کـه از جنبـه  شود، یکی از گونهمی
اي بـراي پژوهشـگران تـاریخ و فرهنـگ و ادب بـه      اجتماعی و فرهنگی اهمیت فوق العـاده 

سناد معتبر و در نزد ادبا به عنوان نوع ادبی دارد.عنوان ا
. غیـر  2. رسـمی و دیـوانی   1توان به دو گونۀ در تقسیم بندي کلی، انواع مکتوبات را می

هـاي صـادره از دیـوان و وارده بـه     ي درباره انـواع نامـه  اسفزاررسمی یا اخوانی بخش کرد. 
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 ـتبـار  یبـه سـادات عـال   اینیلاطبه سنیدانستن که سلاطدیاول ببا: «سدینویمدیوان بـه  ای
انـام امثلـه و احکـام در قلـم     فی ـطواریبه ساگریدسند،یمقدار مکتوب نوعیکبار رفخیمشا

یبـاق سـند، یمکتوب نونیکرام به سلاطخیمشاایسادات عظام زیآدم نیآرند و از طبقات بن
فصـل سـیم از منشـأ دویـم، در     «وي در ).176(ترسـل، » داشـت رفـع کننـد   هعرض ـقیخلا

طوایف آدمیـان غیـر از چنـد طایفـه کـه ذکـر       «باز یادآور می شود که » مکتوبات طوایف انام
رفت بسلاطین عرضه داشت نویسند... و بحرم سلاطین و امـراء بـزرگ نیـز عرضـه داشـت      

طانیات هـاي سـلاطین بـه یکـدیگر را سـل     هاي صادره، نامـه ). در میان نامه298(ص » نویسد
هـاي  نهنـد. امـا اخوانیـات نامـه    نامند و بر احکام و امثله، نامهایی چون منشور و نشان میمی

نوشـتند و غیـر اداري و غیـر    دوستانه بودند که منشیان از زبـان دوسـتان بـراي دوسـتان مـی     
سیاسی بودند.  

مکتوبات از لحاظ سبکی، تـابع سـبک نثـر دورة خـود بودنـد چنـان کـه در دوره سـاده        
نویسی، نثر مراسلات مرسل است اما در دورة نثر فنی و مصنوع، مکاتبات از جملۀ متـون پـر   

هـاي خـود   تکلفّ و مصنوع بودند و منشیان در متن نامه تکلفّات بیشتر نسبت به دیگر نوشته
بستند.به کار می

در هر دو نوع دیوانی و اخوانی، مکتوبـاتی از واصـفی برجـا مانـده اسـت کـه از لحـاظ        
بکی اغلب داراي نثري مسجع هستند که با زبانی سـاده و کلمـات و عبـارات مسـتعمل و     س

هـاي اداري امـروزي بسـیار    هاي اخوانی از لحاظ ساختاري بـه نامـه  اند. نامهآشنا نوشته شده
شباهت دارند و نویسنده کوشیده در عین رعایت ایجاز، همۀ ارکان نامـه را اعـم از مقدمـه و    

دعا، رعایت کند و البته با توسل به صـناعاتی چـون براعـت اسـتهلال و     متن و درخواست و
ایهام تناسب، همۀ ارکان را با موضوع نامه پیوند دهد و متنـی منسـجم و سـامان یافتـه ارائـه      

کند.
با عنایت به این که واصفی از منشیان بلاغت شعاري است که منشـآتش ناشـناخته مانـده    

ن، در مکتوبات خـود از زبـانی نسـبتاً سـاده و روان بهـره      است و بر خلاف شیوة رایج منشیا
جسته و ایجاز را بر اطناب برگزیده و معنا و مفهوم را تابع آرایشها و صناعات لفظـی نکـرده   
بلکه لفظ و صنعت را در پی معنا آورده، و مقدمه و مؤخرة نامه را از ایـراد القـاب متـوالی و    

هـایش  به اندك توصیفات مدحی بسنده نمـوده، و نامـه  هاي رایج پیراسته، و زائد و چاپلوسی
به مکاتبات معاصر بسیار شبیه است، لذا مکتوبـاتش از لحـاظ سـاختاري شایسـتۀ بررسـی و      

معرفی هستند.
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هاي مکتوبات واصفیویژگی1.2
به نثـر  - اند که در جاي جاي بدایع الوقایع نقل شده- سبک نویسندگی واصفی در مکتوبات 

هـاي عمـدة کتـاب    تر است؛ ولی در بخشتر و متکلفّانهش دارد اما از آن مسجعگلستان گرای
که نثري روایی دارد، قلم را رها کرده و نثري روان و مرسل و زیبا با بهره گیري اندك و بجـا  
از سجع به وجود آورده است. بدایع الوقایع از لحاظ شیوة روایت و وصف وقایعِ عجیـب و  

آور به نویسنده نیز به مقامات ماننده اسـت کـه از ایـن لحـاظ سـبک      انتساب کارهاي شگفت
وي در تذکره نویسی نسبتاً بی سابقه و منحصر به فرد باید باشد. خصوصیات زبان هراتـی و  
نواحی آسیاي میانه در شعر و نثـر واصـفی بازتـاب یافتـه اسـت، بـویژه در اشـعارش نمـود         

بیشتري دارد.
شود:اي بسیار کوتاه شروع میمهبدایع الوقایع با جملات مقد

عـد پادشـاهی را سـزد کـه بـدایع وقـایع امـور بنـی آدم را بـه          حد و سپاس بیحمد بی
تفـویض فرمـوده و صـلات صـلوات     کراماً کاتبیِنَ یعلمَونَ مـا تفَعْلُـونَ  نویسان روزنامچه

عـاطرش  نامیات نثار مرقد معطر و روضه منور حضرت رسولی که از براي تسلی خاطر
 واقعات و واردات انبیاي ماتقدم را به حکم و  بِـه تَلِ ما نثُبالرُّس نْ أنَبْاءم کَلیع ُا نقَصُکل

، و غرایب حکایات بنی و بنات فؤُادك و جاءك فی هذه الحْقُّ و موعظۀٌَ و ذکرْي للمْؤمْنینَ
بر صحایف غیبی و صـفایح لا  یابسٍِ إلَِّا فی کتابٍ مبیِنٍو لا رطبٍْ و لاآدم را به مقتضاي 
. امـا بعـد   صلی االله علیه و علی آله و اصحابه اجمعـین الطیّبـین الطّـاهرین   ریبی ثبت نمود، 

اضعف عباد االله القوي زین الدین محمود بن عبد عبد الجلیل المشـهور بواصـفی   چنین گوید 
)3: 1، ج1349... (واصفی، عفی االله عنهما که

ترین بخش این کتـاب اسـت، امـا    این چند جمله، مقدمۀ کتاب است و با این که مصنوع
براي کسی که با زبان و ادبیات فارسی آشناست هیچ کلمـه و عبـارت نـا آشـنا و مهجـوري      

هاي ششم تا هشتم هجري بسیار ساده و غیر متکلفانـه اسـت.   ندارد و به نسبت منشآت سده
ت کوشیده تا شیوة مرسوم مصنفّین عصـر خـود را در خطبـه و مقدمـۀ     واصفی در این جملا

کتاب رعایت کند. لذا این مقدمه از لحاظ سـاختار جمـلات و ترکیـب جمـلات فارسـی بـا       
عربی و ایراد سجعهاي متوالی، به شیوة متون مصنوع است؛ اما در میان متـون مصـنوع نیـز از    

گـذرد و  یرا فقرات سـجعش از دو فقـره نمـی   زمرة متونی با تصنعّ و تکلفّ متوسط است؛ ز
جملۀ آغازین مقدمه نیز از جملات معمـول و تکـراري در مقـدمات کتـب اسـت. از سـوي       
دیگر از آوردن مفردات غریب و غیر مستعمل و متکلفّانه نیز خود داري نموده است. از همـه  
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ین اسـت. امـا در ادامـه،    مهمتر، تمام مقدمۀ این کتاب و نهایت تنوق و هنرنمایی نویسنده هم
هاي بسیار دلکش و موزون و ساده، فراوان دارد و قریب به نود درصد مـتن کتـاب، نثـر    متن

مرسل است که در حدود نیمی از آن نیز آهنگین است.
ها و هنرهاي کاربردي روزگار خود را آموخته و در میان اقران سرآمد شـده  واصفی دانش

معما شـکافی، کتابـت، بدیهـه    فظ و قرائت قرآن، سخنوري، ها و هنرهایی چون حبود؛ دانش
در سرایی و بدیهه نویسی، حکایت گویی، روضه خوانی، تاریخ دانی و علوم رایـج روزگـار.   

ها اثري هست. در اینجا بر آنیم تا محتوا و سـاختار مکتوبـات وي   نثر وي از همۀ این آموخته
اند اما از انواع دیگـر از جملـه   واصفی، اخوانیرا بررسی کنیم. اغلب مکتوبات به جا مانده از

شود. این مکتوبـات را واصـفی از   منشور، نشان و فتحنامه نیز در میان مکتوبات وي دیده می
اي کـه  است. بیش از نیمـی از آنهـا را در جلسـه   سوي افراد مختلف به مقاصد مختلف نوشته

انـد، فـی البداهـه    یـب داده بـوده  ه.ق. به منظور آزمودن وي ترت919فضلاي سمرقند در سال
شود.اند ولی دو نشان نیز در میانشان دیده میهاي اخواننوشته است که اکثراً نامه

جمعی کثیر از افاضل سمرقند در خانۀ خواجه امیرکاء شاهی بـه رسـم مهمـانی مجتمـع     
ا  بودند، گفتگوي انشا و معما در میان افتاده، یکی از ایشان گفته که اگر انشا کر دن و معمـ

کنند، انصاف آن است که بساط دعوي این دو امـر  شکافتن آن است که از فلانی نقل می
را درنوردیم و دیگر گرد این دو امر نگردیم... یکی از حضار مجلس گفته کـه... او را در  

نمـائیم، کـه در   طلبیم و هر یک از این جمع از وي مکتوبی التمـاس مـی  این مجلس می
).73: 1، ج1349(واصفی، مجلس انشاء نماید.بدیهه در همین 

) و یـک عرضـه   18تـا  3واصفی در آن مجلس شانزده نامه دوستانه (نامـه هـاي شـماره    
)) 75گـر کـوقینی بـه فـولاد سـلطان (همـان:      داشت (عرضه داشت از سـوي محمـد آبگینـه   

شـده  نویسد. جز این در محفلی دیگر که در منزل شیخ الاسلام خواجـه هاشـمی منعقـد    می
آزمایند که در این مجلس نیز سـه مکتـوب از سـه نـوع مختلـف      بود، دگر بار واصفی را می

نویسد.  را فی البداهه می، خطبۀ وقفیه حمام، و قباله چهار باغ)19(نامه اخوانی شماره 

انواع مکتوبات واصفی2.2
5فتحنامـه،  2منشـور،  2نشـان،  3نامـه دوسـتانه،   20مکتوب (42در بدایع الوقایع مجموعاً 

تاریخ سنگ قبـر بـه   1کتابه عمارت، 2خطبه کتاب، 2خطبۀ وقفیه، 3قباله، 1عرضه داشت، 
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شجره نامه به عربی) از واصـفی آمـده اسـت. عنـاوین و     1متن سنگ قبر به عربی، 1عربی، 
ایم که در زیـر مـی آیـد. در تقسـیم     به طور خلاصه از متن استخراج کردهموضوعات آنها را

ایم.  بندي مکتوبات بر اساس نامگذاریهاي واصفی، عمل نموده

هاي دوستانه (اخوانی)نامه1.2.2
مکتوب به امیرکا شاهی در بیان حال طلبه غریب در زمستان سخت و قحطی سـمرقند  . 1

).  65: 1، ج1349(واصفی، 
).  67مکتوب از امیرکا شاهی به محمد حسین قصاب در بیان تعلقش به وي (همان: . 2
).  74سفارش به خواجه حبیب دیوان جهت مولانا سعید قراکولی (همان: . 3
مکتوب از محمود اوبهی به خواجه آفاق دیوان مشتمل بر اصـطلاحات علـم سـیاق و    . 4

).  76متضمن اظهار محبت (همان: 
االله تبریزي به خواجه آفاق دیوان مشتمل بر اصـطلاحات علـم سـیاق و    مکتوب از نور. 5

).  77متضمن اظهار محبت (همان: 
مکتوب از دوست محمد خراسانی به خواجه امراالله حکاك جهت یاد کرد ایامی که با . 6

). 78وي مصاحبت داشته (همان: 
).  79کمال (همان: مکتوب از غیاث الدین تربتی به خواجه میرم جهت سفارش استاد . 7
گـر جهـت ابـراز علاقـه تعلـق      مکتوب از روح االله مشهدي به خواجه میرك میخچـه . 8

).  80(همان:
مکتوب از محمد خوارزمی به روحی طنبورچی جهت دعوت وي به مجلس (همـان:  . 9

81  .(
مکتوب از مولانا صفایی به خواجه عبدالحمید بزاّز جهت طلـب انـار از وي (همـان:    . 10

82.(
مکتوب از لطف االله بخاري به خواجه اسماعیل زرنقی جهـت خربـزه و هندوانـه از    .11

).  83وي (همان: 
).  84مکتوب از میرکا بخاري به مولانا قزیلی جهت ابراز محبت و دوستی (همان: .12
).  85مکتوب از  فتح االله هروي به خواجه حسین شماع جهت طلب شمع (همان: .13
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لطان علی محتسب به شیخ محمـد دیـوان در طلـب مقـداري مـاش و      مکتوب از س.14
).  85گرنج (همان: 

مکتوب از سعد االله ساغرچی به شیخ محمد نظـام الـدین امیـر احمـد جهـت ابـراز       .15
).  87: 1ارادت و محبت. (همان، ج

مکتوب از عبدالحمید منشی به به شیخ محمد نظام الـدین امیـر احمـد جهـت ابـراز      .16
).  87و محبت (همان: ارادت 
).  89مکتوب از مولانا دوستی سرخسی به مولانا افسري در بیان شکایت (همان: . 17
مکتوب از خواجه شاه محمد به عبدالعزیز جهت طلـب نهـال بـراي غـرس در بـاغ      . 18
).  90(همان:
مکتوب از مولانا غضنفر به امیر محمد حسین براي راضـی گردانـدن مولانـا حجـت     . 19

).  259جهت فسخ بیع باغ (همان: 
).277مکتوب از امیر عرب به گیرندة بی نام براي اظهار محبت (همان: .20

این مکتوبات دوستانه در موضوعات مختلفـی ماننـد عـرض حـال عاشـق بـه معشـوق،        
محبت و ارادت، درخواست شغل، طلب چیـزي، دعـوت از کسـی،    شکایت از هجران، ابراز 

اند. گاهی براي آزمودن واصـفی و بـه سـختی انـداختن     تقدیم تحفه و هدیه و ... نوشته شده
اند کـه واصـفی   وي، دو سه مکتوب با موضوع واحد و گیرنده واحد از وي درخواست کرده

فـاظ و شـیوة نگـارش و سـاختار نامـه،      ناگزیر براي دوري از ابتذال تکرار، در متن نامـه و ال 
. در 1تغییراتی داده است. این مکتوبات اغلب داراي سه رکن مقدمه و متن و خاتمه هسـتند.  

فرسـتد و نـام گیرنـده را نیـز     مقدمه از زبان ملتمس یا فرستنده به مخاطب یا گیرنده درود می
متنوع دارد مانند اینها: سر افـرازا،  ستاید. آغاز این رکن انحاء مختلف و کند و او را میذکر می

)، سلامی که چـون الـوان نعمـت... و تحیتـی کـه ماننـد ... نثـار        1بنده نوازا (مکتوب شماره 
نـوازا،  مخدوما، بنده«(نامه دوم)، » گرداند به عز قبول مقرون بادمجلس آن دوست نامی .... می

ی دو بیت شـعر آغـاز کـرده اسـت. ایـن      (نامه هفتم)، گاهی نیز با یک» افتخارا، استظهارا، اعزا
. در مـتن نامـه، عـرض حـال و شـرح      2بخش به طور میانگین حدود سه چهار سطر است. 

، معـروض  بعد از عرض عبودیت«اشتیاق و درخواست نوشته شده است که با عباراتی نظیر 
عـده،  ب«، »بعد از عرض عبودیت، معروض ضـمیر منیـر آفتـاب تنـویر آنکـه...     «، » دارد...می

معـروض راي  «، ...»انهـا آنکـه  «، »صار من ذلک این مجمـوع آنکـه  «، »انهاي راي انور آنکه...
. در 3رسـد و  شود و میانگین به حدود هفـت هشـت سـطر مـی    شروع می، »افزا آنکه...روح
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کنـد و دشـمنانش را   خاتمه نیز اغلب در یکی دو سطر در حق معشوق و مخاطـب دعـا مـی   
نفرین.  

کنند، رکنی کمتر دارند یا بیشتر. واصـفی  ز مکتوبات از این ساختار پیروي نمیاما برخی ا
بدون مقدمـه نامـه را آغـاز    » دارد...، معروض میبعد از عرض عبودیت«گاه با عبارتی مانند 

. گاهی نیز نامه داراي مقدمـه و مـتن اسـت و خاتمـه     14و 13کند. مانند مکتوبات شماره می
ك نیز نامه داراي چهار رکن مقدمه در وصف  مخاطـب و رکـن شـرح    ندارد. در مواردي اند

اشتیاق و رکن درخواست و رکن دعا است. براي نمونه نامۀ زیر کـه بـه درخواسـت مولانـا     
غضنفر براي دعوت از مخاطبی بی نام نوشته شده اسـت، تنهـا داراي دو رکـن اسـت. رکـن      

رکن دوم دعوت از مخاطب.نخست مقدمه براي شرح درد هجران و شوق دیدار است و 
شـکفد، و از  چون همواره از گلشن چرخ نیلگون بـراي اربـاب وفـا گـل نومیـدي مـی      

شکند.گلگشت چمن دهر بوقلمون همیشه خار محنت در پاي دل اهل صفا می
ــاید     ــه گش ــرخم چ ــروزه چ ــن فی زدگــان را قفــس اســت ایــنمــرغ دل محنــتاز گلش

سر به گریبان نامرادي فروبـرد، و بـه تماشـاي    وار پس همان بهتر که مرد عاقل غنچه
کـه بعـد از   زار عالم جان اسـت مشـغول باشـد. غـرض آن    سرابوستان روضه دل که لاله

جناب به ساعتی در گلستان صبران تازه گلی شکفت، کـه از نکهـت آن   تشریف بردن آن
دماغ آشفته اسیران خارستان محنـت مخـبط گردیـده، اگـر عنایـت نمـوده ماننـد نسـیم        

ان ایشـان  جانفزاي صبحدمی بر بوستان دوستان عبـور نماینـد، از کمـال لطـف و احس ـ    
).278: 1(همان، جلدغریب و بدیع نخواهد بود

هاي دوستانه از لحاظ اشتمال بر کلمات عربیِ ثقیل، نسبت به مکاتبـات روزگـار   متن نامه
هـا  در برخی نامـه مؤلف در حد متوسط است و اغلبِ کلمات ساده و در حد فهم هستند، اما

به مقتضاي موضوع از کلمات و اصطلاحات تخصصی علـومی چـون نجـوم و سـیاق بهـره      
برده که موجب تصنعّ شده ولی این موارد بسیار اندك است.  

یکی از شگردهاي رایج منشیان، که بعد از سدة ششم، همراه با رشـد نثـر مصـنوع رواج    
کننـد، و  ستهلال به موضوع مکتوب اشاره مـی یافت، این است که در مقدمه به طریق براعت ا

مفردات و مرکبات مقدمه (شامل تحمیدیه، منقبت رسول اکـرم، سـتایش شـاه و یـا مکتـوب      
سـازند.  گزینند و زمینه را براي ورود بدان ممهـد مـی  الیه) را از حوزة واژگانی موضوع بر می

کیب سازي، به شـغل گیرنـده   واصفی نیز در همۀ مکتوبات بلا استثنا در انتخاب واژگان و تر
کند.  یا مضمون نامه توجه دارد و کلمات مربوط به آن حوزه را انتخاب می
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اي که از سوي امیرکا شاهی به محمد حسـین قصـاب نوشـته از ترکیبـات و     مثلاً در نامه
هاي گـردن صـبر و شـکیب،    هاي مژگان، تبر دوري، مهرهعباراتی مانند قصاب هجران، قناره

پشت و پهلوي طاقت، کارد به استخوان رسیدن، دکان عـیش، مسـلوخهاي نعمـت،    استخوان 
هاي جگر، استفاده کرده است. این امـر موجـب شـده تـا     سگ سلاخ، دست پاچه شدن، پاره

زمینۀ نامه به رنگ موضوع درآید و فضاي مناسـب بـراي القـاي معنـا و عاطفـه و احسـاس       
نعت براعت استهلال موجب آفرینش ترکیبـات  فراهم شود. از سوي دیگر، الزام به رعایت ص

استعاري و تشبیهی جدید و نقل اصطلاحات و اسامی ابزارهـا و واژگـان رایـج در موضـوع     
نامه (در این جا شغل قصابی) شده است. متن نامه این است:

سلامی که چون الوان نعمت فراوان بر خوان لطف و احسان صحبت دوستان را مزین و 
تحیتی که مانند نمک وصال مذاق محبـان را از بیمزگـی فـراق بپـردازد،     معمور سازد، و 

نثار مجلس آن دوست نامی و یار گرامی اعنی خواجه محمـد حسـین حفظـه اللـّه عـن      
گرداند به عز قبول مقرون باد. بعده، انهاي راي انـور آنکـه   موجبات الکلفت و الشین می

کینـه مهجـور از   زار است و سینه بـی تن ممتحن رنجور از محنت و اندوه فراق لاغر و ن
دل اندوهگین را قصاب هجـران از  دم خونبهشرحه و افگار؛ دمزخم ناخن اشتیاق شرحه

چکـان  هـاي مژگـان خـون   هاي جگر خـونین را از قنـاره  فشان ریخته و پارهدیده خونابه
هـاي  آویخته؛ استخوانهاي پشت و پهلوي طاقت از ضرب تبـر دوري شکسـته، و مهـره   

دریـغ  دن صبر و شکیب از زخم خنجـر مهجـوري از هـم گسسـته؛ از بـیم تیـغ بـی       گر
ریز غم و تیر محنت کارِ دل به جان کشیده، و از دست زخم پیاپی خنجـر هجـر و   خون

الم کارد به استخوان رسیده. دشمن که تن مهجور رنجور را مانند پوسـت بـر اسـتخوان    
نشـیند و دوسـت کـه ایـن حالـت      یبیند، دلش از نشاط پیه کرده گوشت بـر وي م ـ می

یابد. امید که به کـام دوسـتان بـر    نماید، خود را مانند پیه بر آتش  سوزان میمشاهده می
رغم دشمنان، همیشه دکان عیش آن دوست به جان پیوند، به مسلوخهاي نعمـت مخلـد   
آراسته، و دشمن آن یار ارجمند ماننـد سـگ سـلاخ سـنگ خـواري بـر کلـه خـورده،         

).67: 1، ج1349(واصفی، به خونخواري مقید و پابسته بادگشته،پاچه دست

شود تا براي دو نفر مکتوبی با موضوع و گیرندة واحد بنویسـد،  گاهی که اتفاقاً ناگزیر می
دهـد امـا ارکـان آن را    جهت ایجاد تنوع، ساختار و جایگاه ارکان را در هر دوي آنها تغییر می

کتوب با موضوع و گیرندة واحد که براي آزمـودن واصـفی از   کند. براي نمونه دو محفظ می
هـاي  گردد تا هم معرفّ شیوه و سبک تدوین ارکـان نامـه  وي خواسته شده، در اینجا نقل می

اي در موضوع واحد و فی البداهه نشان دهد:وي باشد، هم تبحر او را در نوشتن نامه
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ا به عزیمت ملازمـت خواجـه آفـاق    مولانا محمود اوبهی فرمود که: مدتی است از بخار«
باید. چـون  اند. از این فقیر به ایشان مکتوبی میام. خواجه مذکور به بار ییلاق رفتهدیوان آمده

نمایـد کـه مکتـوبی مشـتمل بـر      این فقیر نیز از علم سیاق وقـوفی دارد، مناسـب چنـان مـی    
(واصـفی،  هو المکتوب اصطلاحات علم سیاق و متضمن اظهار محبت و اشتیاق باشد. و هذا 

).76، ص1، ج1349
ایم.را مشخص کردههابراي آن که تفاوت و تشابه میان دو نامه آشکارتر باشد ارکان نامه

الف) شرح حال فرستندة نامه و ذکر علتّ تقاضا:
چون مستوفی دیوان قضا و قدر دفتر اوقات این مهجور را به رقوم محنت فراق به قـانون  

ته، نویسندة ایام مجمل و مفصلِ شداید محن را به ارقام منهـا و مـن ذلـک    سیاق افتراق نگاش
که از میزان قیاس فاضل آمده دفعه باقی نگذاشته، صاحب محاسـبه هجـران بـر ضـلع     چندان

هرفردي از اوراق ایام و لیالی روزگار محنت آثار این مظلوم روزنامچه ملالت بر حشو نهـاده  
بازار آورده. صار من ذلک این مجموع آنکه:  و تاریخ محبت و اشتیاق را به 

ب) مدح و دعاي تأبید گیرنده در ضمنِ عرض ارادت و یکدلی:              
همواره صحیفۀ دفتر خاطر این مخلص که فهرست مفردات یک جهتی و محبت، و بحـر  

نصاب، صـاحب  جناب معالیالسیاق یگانگی و مودت است، به رقوم دوستی و وفاداري عالی
م الاکرم، نـاظم مهمـات الممالـک بلسـان القلـم، خلاصـۀ وزراء الافـاق، وارث سـریر         الاعظ

الوزارت بالاستحقاق، المختص بعواطف الملک الخلاق خواجـه جـلال الـدین آفـاق دیـوان      
مدظله، مزین و موشحّ است؛ و صحیفه چهره که از جداول اشـک دمـادم بـه مـدات مـودت      

و صدق و صفا مبین و مصحح است.  مزین است؛ به جایزة مهر و وفا
ج) درخواست:  

امید که از دفترخانۀ فضل الهی به پروانچۀ لطف نامتناهی، بـروات نقـد وصـال را از روي    
، بر محل مرجو الوصـول نوشـته،   إنَِّ مع العْسرِ یسراً صاحب دیوان و االلهُ ذوُ الفْضَلِْ العْظیمِتوجیه 

ثبت فرماید.
د) دعا:

جناب نسبت به ملهوفان رعیت و مظلومان بریـت، در صـورت   برکات قلمِ مبارك رقمِ آن
.بالنبی و آله الامجادکارسازي و صفت دلنوازي متضاعف و متزاید باد، 

***
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مولانا نوراالله تبریزي فرمودند که: از این فقیر به جناب خواجۀ مذکور بـر همـین اسـلوب    
ولی الالباب مخفـی نخواهـد بـود کـه ایـن امـر در غایـت        باید. بر ضمایر بصایر امکتوبی می

اشکال و صعوبت است، اما به عنایت الهی به اسهل وجهی میسر گردید (همانجا).
الف) مدح و دعاي تأبید گیرنده:

ــم را قـوام   فامـت حـال عـالم را نظـام    وي به کلک مشکاي به راي روشنـت اسباب عالـ

مـآب آصـف الاعظـم    جنـابِ وزارت رقوم دولت لزوم عـالی صحایف اوراق دفاتر ایام به 
مدبر امور العالم دستور العالی، ناصب رایات النصفت بوفور المعالی ملک اعاظم الوزرا مالـک  
ازمۀ اکارم العظما المختص بعواطف الملک الخلاق خواجه نظام الدین آفاق مـزین و موشـح   

اهتمام و جایزة سـعادت سـرانجامش   اوارجِهباد، و صفایح روزنامجات معاملات کافه انام، به
مکمل و مصحح.  

ب) شرح حال فرستندة نامه و ذکر علتّ تقاضا:
آراي آنکه همواره ایـن مخلـص بـه جـان مشـتاق در دفترخانـۀ       بعد هذا، انهاي رأي عالم

دارد، و قلیـل و  اشتیاق، ورق چهره را به مدات اشک رنگین و ارقام سرشک خونین مزین می
نگـارد؛  نقیر و قطمیر ذخیرة خاطر کسیر را به نوك ناخن محبـت بـر لـوح سـینه مـی     کثیر و

هرگز نویسنده قضا بروات مطلوب این محزون مکـروب را بـه محـل مرجـو الوصـول رقـم       
تـر از  نکرد، و محصل نامحصل امید جز متاع کاسد اندوه و غیر اجناس فاسد بار خاطر فـزون 

کوه به تن نیاورد.
ج) درخواست:

ما دل مغموم که چون رعیت مظلوم از دست متغلبّـه هجـوم غمـوم، پنـاه بـه آن درگـاه       ا
پناه آورده، امید چنان است که به پروانچۀ عنایت و التفات آن مخدوم فارغ البـال و مرفـه   عالم

).77الحال گردد (همان: 
شـرح  نامۀ نخست چهار رکن اصلی دارد که به ترتیب عبارتند از الـف)  چنان که دیدیم، 

حال فرستندة نامه و علت تقاضـا؛ ب) مـدح گیرنـده و دعـاي تأبیـد وي؛ ج) درخواسـت و       
سوآل؛ د) دعا.

نامۀ دوم داراي سه رکن است، که از نامه نخست یک رکـن کمتـر دارد. افـزون بـر ایـن      
تر از نامۀ اول شده است. ابتدا مدح گیرنـدة نامـه و دعـاي تأبیـد وي     ساختار نامه نیز متفاوت
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است، سپس شرح حال فرسـتندة نامـه و علـت نگـارش آن، و در آخـر درخواسـت و       آمده
تقاضاي فرستنده قرار گرفته است و در پایان دعا ندارد.  

هاي تقاضایی نزدیکتر است؛ زیرا در آغاز نامـه  ساختار نامۀ نخست به ساختار طبیعی نامه
ه و در ضمن بیانگر توانـایی و  تواند علتّ و دلیل نگارش نامشرح حال ناگوار فرستنده که می

دانش وي باشد قرار گرفته، سپس مراتب یکدلی و دوستداري فرستندة نامه نسبت به گیرنـده  
ابراز شده است و پس از آن تقاضا مطرح شده و در پایان،  با توسـل بـه نبـی اکـرم و آلـش،      

براي برآورده شدن تقاضا دعا کرده است.  
و مکتوب الیه یکی است، اما محتوا و شـیوة بیـان یکـی    در این دو نامه با این که موضوع

اند.نیست و حتی مفردات و مرکبّات نیز کمتر تکرار شده

هاي رسمینامه2.2.2
نشانها1.2.2.2

شـد و او را بـه سـمت و    نشان، فرمانی است که از سوي حاکم به سوي کسی نوشته می
داد. سه نشان در بدایع الوقایع وجـود  میکرد یا او را به انجام کاري فرمان شغلی منصوب می

دارد:
نشان از سوي سلطان کیلدي محمد به مولانا عبداالله طبیب جهـت دعـوت بـه درگـاه،     .1

).7: 2: ج1349بنابر ملتمس شیخ العالم شیخ وزیر سلطان کیلدي (واصفی، 
نویسـد شود و واصفی مجدداً نشان دیگـري بـه عبـداالله طبیـب مـی     نشان فوق گم می. 2

).9(همان: 
نشان مهتر خیاطان شاهرخیه از سوي سلطان کیلدي محمـد بـه اسـتاد حسـین خیـاط      .3

).9بنابر ملتمس شیخ العالم شیخ وزیر سلطان کیلدي (همان: 
ساختار نشانها نیز بر اساس موضوع اندك تفاوتهایی با هم دارنـد. در نشـان نخسـت، در    

را علـت صـدور حکـم    لطان، مقـدمات رکن اول به طریق براعت استهلال ضمن ستایش س
نام مخاطب نشـان را ذکـر کـرده و او را سـتوده و او را بـا      فراهم کرده است و در رکن دوم، 

تأکید نمـوده  حکمعیسريبر اجرا،هاي نیکو به درگاه فراخوانده است و در رکن سوموعده
است.
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نویسد. با این که متن این نشان بـا مـتن   شود و واصفی نشان دوم را مینشان فوق گم می
نشان قبل فرق دارد، اما داراي همان ساختار است.  

اي رایجتـر و  واصفی، در نشان سوم بر خلاف شیوه نگـارش نشـان نخسـت، کـه شـیوه     
قدمـه نخسـت فرزنـدان،    دهـد. در م معمولتر در میان منشیان است، ترتیب ارکان را تغییر مـی 
سازد در حالی که این بخـش معمـولاً   امرا، صدور و وزرا و دیگر ارکان دولت را مخاطب می

آید و در حکم رونوشت به افراد دخیل در نشان است تا از نحـوة تعامـل   در پایان فرمانها می
با موضوع نشان و فرد منصوب را بدانند.  

، به طریق براعت استهلال و حسـن تعلیـل،   واصفی در ادامۀ مقدمه ضمن ستایش سلطان
سازد و در رکن بعدي نام اسـتاد حسـین خیـاط را    بستر لازم جهت صدور حکم را ممهد می

»هیشـاهرخ تی ـولااطانیکلانتر و مهتر خ«ستاید و در رکن آخر او را کند و او را میذکر می
خواهد که سر از فرمان او نتابند.کند و از خیاطان میمعرفی می

متن نشان دوم:  
و نیسعادت نشـان صدرنش ـ يو امرانیفرزندان صاحب قران ظفرقر]مخاطبان:یمعرف[

منشرح الصدور و نواب عتبه گردون قباب و حجاب سده سـپهر  يمقدار و وزرایصدور عال
آمـالهم و  یاللّـه تعـال  سـر یحضرت فلک ارتقا، انیاعیو باقایارکان دولت علریجناب و سا

 ـبستایش بزرگـی سـلطان محمـد و   ، [احوالهمنۀخلود السلطیفتیفقرن بالعا علـت  انی
 ـگانـه یکار نادرهاطیوقت که خبدانند که از آن]:به طریق براعت استهلالصدور حکم یازل

دولت و سعادت را بر قامت حشمت و عظمت مـا بـه   سیخلعت نفیزلیو استاد کارخانه لم
یعظمت و جلال ما کمـاه يکه در زیصنع الهيسوزن اقبال و رشته افضال دوخته؛ و درز

 ـما را به طراز اعـزاز مطـرز گردان  هتکسوت ابدارد،یو کوشش مبذول میسع همـواره  ده،ی
و ملازمـان بارگـاه   نهمت بدان مصروف و معطوف است که بندگان درگاه قاهرهیهمت عال

دارنـد یشعار دست نگـاه م ـ نیو آستدارندیخدمت برنميوار سر از پشت پاباهره که دامن
نام مخاطـب نشـان و سـتایش    [به لباس انعام و خلعت اکرام معزز و مشرف باشند؛ شهیهم
کـه سـوزن صـفت قـدم از سـر سـاخته، سررشـته        اطیخنیولا استاد حسنیچون در ا] او:

قی ـخدمت بر مثال بند قبا لـرزان اسـت، و از طر  ریو از ترس تقصدهدیخدمت از دست نم
و مجاهـدت  اضـت یکه اوطو مثال در کـوره ر ي. هنرمندزانیگزگز گرونیهمايمخالفت را

. وزددیو هـم م ـ بـرد یبسـته، هـم م ـ  ممحک ـانی ـو مقراض صفت در قطع امور مسوزدیم
بـوده،  هیشـاهرخ تی ـولااطـان یکلانتر و مهتر خهیمقرر شد که استاد مشار الصدور حکم:] [
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اطی ـخیآن جماعت سر اطاعت از فرمان او نتابند و به همان دستور که سـابقا بـه اسـتاد عل ـ   
مسلوك دارند.يرا باوقهیهمان طرنمودند،یمعامله م

منشورها (دو منشور):2.2.2.2
ایع دو منشور نقل شده است. یکی منشور کتابداري خواجه نصـیر از سـوي   در بدایع الوق

). دیگري منشور انعـام کانـات و   221فریدون حسین میرزا، پسر سلطان حسین بایقرا (همان: 
انـد  یابسات ولایت شاش که نوروز احمد خان به سید شمس الدین خراسانی عنایت فرمـوده 

).411(همان: 
است:ریچهار رکن به شرح زيخطاط، داراریخواجه نصيمنشور کتابدار

براعـت  قی ـو به طرمیقرآن کراتیبا استفاده از آیدارد که واصفياخطبهایمقدمه الف. 
و يوشیخـان و سـتا  میکند و در ضمن آن به تعظمیدیاستهلال، علت صدور حکم را تمه

پردازد.او مییعلم دوست
يفـرد دی ـکه بادیگوسخن میيشغل کتابدارتیاز اهمنجایشغل: در اتیاهمانیبب. 

بدان گمارده شود.  نیام
و دهی ـخطاط را موصوف بـه صـفات حم  ریشغل: خواجه نصضینام مخاطب و تفوج. 

يکتابخانـه را بـه و  يکنـد و کتابـدار  مـی یو سر بر خط فرمان نهاده معرفده،یخصال پسند
گرداند.امر مینیايالاستقلال او را متصدثیکند و من حمیضیتفو

نی ـدر قبال مخاطب منشـور (رونوشـت): در ا  عاديصاحبان مناصب و مردمفیوظاد. 
ریکند که خواجه نص ـبخش همگان را از خواص تا عوام با ذکر نسبت و منصب سفارش می

يوير است بـرا امنیامر شناسند و آنچه از مراسم و لوازم انیايمتقلد و متصد«خطاط را 
 ـندانند و چون بـه توق میک و سهیشريرا به وکسچیمفوض شناسند و ه اشـرف  عی ـوقعی

.»ندیگردد اعتماد نمانیمزیاعل
، بنـا بـه نـوع موضـوع، داراي سـه رکـن       »انعام کانات و یابسات ولایت شاش...«منشور 

است.  
از آیـات قـرآن کـریم، بـه     الف. مقدمه در حمد خدا و نعت پیامبر است که باز با استفاده

راند و زمینه را بـراي بخشـیدن   طریق براعت استهلال از کرم و بخشندگی خداوند سخن می
کند.  معادن و زمینهاي موات به ... فراهم می

ب. رکن دوم در ستایش خان و ستایش مخاطب منشور است.
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کند.     شزد میگودر قبال حکمراافرادگریوظائف صاحبان مناصب و دج. در رکن سوم

هافتح نامه3.2.2.2
) کـه  409دو فتحنامه در بدایع الوقایع وجود دارد. یکی در انهدام نجم ثانی  است (همان: 

ناقص است و تنها شامل بخش تحمیدیه و منقبت اسـت کـه بـه دو زبـان عربـی و فارسـی       
است؛ ولی بخش اصلی که مربوط به شرح وقایع باید باشد نیامده است.

) کامل است. این فتح نامه مشتمل بـر دو موضـوع   401دیگري، فتحنامه قزاق (همان: اما 
است، یکی اعلام فتح و دیگري بیان علت و موانع به حضور نرفتن امیـر اسـت. ارکـان ایـن     

فتح نامه عبارتند از
و خــداشیســتاالــف. مقدمــه. مقدمــه خــود داراي ســه بخــش اســت کــه بخــش اول 

احدیت به خاطر یاري و نصرت دادن سپاه اسلام در پیـروزي  شکرگزاري به درگاه حضرت 
 ـزبانبهکه بر مشرکین و کفار و دشمنان خداست ی اسـت و بخـش دوم شـامل همـان     عرب

مضامین به زبان فارسی است. در این دو بخشِ مقدمه طبق رسم معمول، بـه طریـق براعـت    
. در بخش سـوم مقدمـه،   استهال تمهید مقدمات مناسب براي نوشتن گزارش فتح نموده است

آورد است و بر خاندانش درود فرستاده و مقدمه را به پایان بـرده اسـت.   نعت رسول اکرم را
مضمون منقبت حضرت رسول نیز مشتمل بر یاد آوري یاري رساندن خداونـد بـه رسـولش    

در جنگهاي بدر و حنین است.
يآراعـالم يرايانهـا بعـد هـذا   «ب. دلیل مبادرت به جنگ: در این رکن، که با عبـارت  

را بهادرخـان دااللهیعبواصفی از قول فرمانده جنگ، آغاز شده، ...» حضرتیعاليگشامشکل
سطر) ستوده و او را زندگانی نوشته است.  8با اوصاف متوالی عربی (در حدود 

ج. زمان و مکان شروع جنگ: در این رکـن تـاریخ و مکـان وقـوع جنـگ را همـراه بـا        
نگ با زبانی مطنب و مصنوع و تکلفّات منشـیانه (در حـدود چهـار صـفحه     گزارش وقایع ج

چاپی) نوشته و شکست دشمن را اعلام کرده است.
د. خاتمه: در این رکن، نخست خدا را سـپس گفتـه و بعـد پیـروزي و سـعادت جاویـد       

سلطان را از خدا خواسته است.  
آنکه موانـع استسـعاد   ریتأثایمیکریآفتاب تنوریمنریمعروض ضمایثان«دوم:موضوعهـ . 

و اطاعـت  ادی ـخواه سر انقمخلص دولتنیمن بعد اافتیارتفاع ...هیو التثام عتبه عللیبه تقب
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و اطاعت آفتـاب عالمتـاب   يرویدر پوارهینخواهد تافت و ساحضرتیاز خط فرمان آن عال
.»آن حضرت خواهد شتافت

عرضه داشتها4.2.2.2
نویسـند، عرضـه داشـت    ي مکتوباتی را که مردمان عادي به شاهان و حاکمان مـی اسفزار

مـردم  ياست که از سویرسميهااي از نامهگونه» عرضه داشت«). لذا 177(ترسل،نامد می
سـنده یو نوشـد نوشته مـی رانیصدور، وزرا، و امن،یسلاطلیاز قبانصاحب منصببهعادي

در بدایع الوقایع پنج مکتوب هست که واصـفی آنهـا را   د.رکیخود را عرضه مازیحاجت و ن
معرفی کرده است.»عرضه داشت«با نام 
).325عرضه داشت در جواب نشان سلطان محمد بهادر خان به طلب واصفی (همان:. 1
).328مکتوب به جناب صدارت مآب شیخ العالم شیخ (همان:.2
).331(همان:مکتوب به جناب امارت مآب محمد امین میرك. 3
).334مکتوب به مولانا قتیلی که به علم نجوم آگاه بود (همان:. 4
).75گر کوقینی به فولاد سلطان (همان:عرضه داشت از سوي محمد آبگینه.5

مولانـا ياز سـو فقره پنجم رااست و خود نوشتهياز سونخست را واصفیفقرهچهار
نگاشته.به فولاد سلطان ینیکوقگرنهیمحمد آبگ

جناب سلطنت مـآب  عالی«نویسد: واصفی درباره علت صدور عرضه داشت نخست، می
...سلطان محمد بهادر خان... نشانی مشتمل بر الطاف و عنایت از ولایت شاهرخیه بـه طلـب   

پـروري بـه ظهـور رسـانید.     نـوازي و ذره این کمینه فرستادند و مهر بر پشت نهاده قواعد بنده
تن این فقیر را مصلحت ندیدند و رخصـت ندادنـد؛ و در جـواب نشـان بـه      اکابر سمرقند رف

عرضه داشتی تکلیف فرمودند و آن عرضه داشت این است:
معـروض  «کند: رکن اول: مقدمه. واصفی  نامه را با مخاطب ساختن خدام دربار آغاز می

کـه  ردانـد گیم ـنیعرش مکانیآشی[و ساکنان] قدوسنینشان سپهر تمکیخدام  عتبه قدس
سـازد.  و جهت رعایت احترام و بزرگداشت سلطان، او را به طور مستقیم مخاطـب نمـی  ...» 

سـتاید و  پردازد و بنده نـوازي وي را مـی  سپس به وصف و ستایش نشان (فرمان) سلطان می
نمایـد و در پایـان ایـن بخـش در یـک سـطر دعـاي        بسیار اظهار خاکساري و افتـادگی مـی  

گوید. مقدمه نسبتا مطنب و مصنوع است.  ان را میجاودانگی سطلنت سلط
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رکن دوم: اعتذار: این رکن که بخـش اصـلی مکتـوب اسـت، شـامل تمهیـدات مناسـب        
جهت بیان عذر تقصیر نویسنده از آستان بوسی سلطان است که در حدودسه سطر است:

 ـبـه پا خواستیمور صفت خود را م...ونیبعد از ورود  حکم هما یمانیسـل ریسـر هی
را نـه یکمنی ـای اعلریسرهیکه در پايچند امر ضرورکیرساند. اما به واسطه حصول 

آسـتان سـپهر   لی ـبود. بنـابرآن بـه تقب  ورتتوقف ضرياز اهم مهمات است، چند روز
ننمود.لیعرش اعتلا تعجيارتقا

و عاطفـت لیظل ظل«رکن سوم: دعا. پس از اعتذار، عرضه داشت را با این جمله دعایی 
و دو بیت شعر به پایان برده است.   » بادزالیرأفت لا 
به دلیل این که خطاب به سلطان است، مهمتـرین عرضـه داشـت در    » عرضه داشت«این 

شود و ازین روي طولانی تر و مصنوعتر از دیگر عرضـه  میان مکتوبات واصفی محسوب می
ن به درگـاه سـلطان محمـد    در عذر نرفت» عرضه داشت«داشتها است. واصفی سه فقره دیگر 

نویسد که مقـدار سـخن را   میبه وزیر شیخ العالم شیخ، امیر میرك و مولانا قتیلی بهادر خان، 
وفق اعتبار هر مخاطب سنجیده و آورده است.

جنـاب یعـال «دیگـر بـه  » عرضـه داشـت  «فـوق، سـه   » عرضـه داشـت  «واصفی در پـی  
و سـومین  » ركیمنیمآب محمد امرتجناب اما«و دیگري به » خیالعالم شخیمآب شصدارت

و از آنان خواسته در نزد سلطان عذر تقصیر واصـفی را موجـه   نوشته را به مولانا قتیلی منجم
جلوه دهند و از او حمایت کنند. این سه عرضه داشت، ساختار مشابهی دارنـد و نسـبت بـه    

عرضه داشت قبلی یک رکن بیشتر دارند. بدین شرح:
بیتی در ستایش وزیر و امیر آغاز شده و با یک جمله دعایی طولانی رکن اول: مقدمه. با

و آراسته به اوصاف و نعوت آنان خاتمه یافته است.
و فرمـانبرداري و شـرح اشـتیاق بـراي دیـدار      تی ـعبوداعـلان  و ازی ـعرض نرکن دوم: 

مخاطبین مکتوب و تقبیل درگاه سلطان است.
عنـایتی کـه سـلطان بـر سـر وي گسـتره و       . در این رکن، از سایۀدرخواسترکن سوم: 

کنـد و  دلیـل قصـور خـدمت را بیـان      نشانی فرستاده و او را به درگاه فراخوانده، تقدیر مـی 
خواهد که علت نیامدن واصفی را در لباسـی نیکـو بـه عـرض همـایون      دارد و از آنان میمی

دیـاد عنایـات   موجـب از «برسانند و عرضه داشت واصفی را به نوعی خاطر نشان کننـد کـه   
».شاهانه و عواطف خسروانه گردد
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رکن چهارم: دعا. در هر سه عرضه داشت از عبارت دعـایی کوتـاهی بهـره بـرده اسـت.      
یعـال لی ـظـل ظل «و بـراي امیـر  » بـاد سـر یمنیدولت دار«براي وزیر و مولانا قتیلی نوشته: 

.  »بادیزالیلا
چـون ایـن عرضـه داشـت و     «د: نویس ـواصفی دربارة اثر گذاري این عرضه داشـتها مـی  

پناه و نواب درگاه سپهر اشتباه رسید، محـرك سلسـله   مکاتیب به عرض حضرت سلطان دین
).334ص1(جلد » محبت و وداد گردید و شعله نایره شوق را مشتعل گردانید

مولانـا «آخرین عرضه داشت از سوي محمد آبگینه گر به فولاد سلطان نوشته شد اسـت.  
بـه  شهیچند شکیواقع شده، اریبسختیگفت که: مرا شکست و رینیکوقگرنهیمحمد آبگ

 ـبایمیعرضه داشتم؛ینماکششیکه به فولاد سلطان پخواهمیرسم تحفه م ي. جهـت و دی
.شرح حـال فرسـتنده نامـه خطـاب بـه      1این عرضه داشت با ». عرضه داشت نوشته شدنیا

. عنایـت شـاه را   3هـا را هدیـه کـرده،  سـپس     . شیشـه 2خدام درگاه سـلطان آغـاز شـده و    
. دشمنان شاه را نفرین کرده است.  4درخواست کرده و در پایان، 

دیگر منشآت3.2.2
1.3.2.2

). تنهـا یـک قبالـه در میـان     262قباله چهار باغ بـه در خواسـت مولانـا غضـنفر (همـان:     
شود که آن نیز ناقص است و فقط شامل مقدمـه در حمـد خـدا و    مکتوبات واصفی دیده می

منقبت رسول است. شیوة کلی نگارش این قباله همانند سایر مکاتبات است.

خطبۀ وقف (سه خطبه):  2.3.2.2
).261خطبۀ وقف حمام به درخواست مولانا غضنفر (همان:. 1
).274خطبۀ وقف کاریز به درخواست امیر عرب (همان: . 2
).276خطبۀ وقف چهار باغ به درخواست امیر عرب (همان:. 3

از این سه خطبۀ وقف هیچ کدام کامل نیست ولی خطبۀ وقف کاریز خواجه نظام الـدین  
17رسد. این خطبه، مقدمـۀ نسـبتاً مبسـوطی (حـدود     سلطان ابراهیم، اندکی کاملتر به نظر می

سطر) در حمد باري تعالی دارد که مشحون به آیات قرآنی و مفردات و ترکیبات مربـوط بـه   
کشت و زرع است و شش سطر نیز در منقبت حضرت رسول اکرم (ص) نوشته شده اسـت.  

اي اسـت کـه در آن بـا    شود که خود شامل مقدمـه پس از آن متن اصلی وقف نامه شروع می
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ا را مزرعه آخرت دانسته و از اموري چنین (وقـف) بـه باقیـات    استناد به آیات قرآن کریم دنی
صالحات تعبیر کرده است. سپس مدح واقف را گفته است.

هاي عاشقانه است؛ یعنـی بـا گـزینش    نامه نیز همانند مکتوبسبک نویسنده در این وقف
لحـاظ  بخشـد. از  واژگان مربوط به حوزة موضوع، زمینۀ سخن را کاملاً با محتوا مطابقت می

ایجاز و اطناب یا ساده و مصنوع بودن متن نیز مراعـات جایگـاه واقـف را نمـوده اسـت. در      
وقفی که واقف سلطان است با متنی مطنب و مصنوع مواجهیم ولی هنگامی که واقـف وزیـر   

تر است با متنی موجزتر و ساده تر رو به رو هستیم.    یا کسی با رتبۀ پایین

.  فقره2خطبۀ کتاب: 3.3.2.2
).415خطبۀ کتاب فقه (همان: . 1
).416خطبۀ کتاب لواحد من الفضلا (همان: . 2

اند و فقط شامل بخـش تحمیدیـه   دو خطبۀ کتاب که در بدایع الوقایع آمده، هر دو ناقص
به زبان فارسی هستند.

فقره.  2کتابۀ عمارت: 4.3.2.2
).417کتابۀ عمارت گورخانۀ سیونج خواجه خان (عربی) (همان: . 1
).419کتابۀ عمارت عبداالله سلطان (عربی) (همان: . 2

اي است بـه زبـان عربـی    دو کتابه از واصفی در بدایع الوقایع بر جاي مانده که یکی کتابه
نوشته شده است. دیگـري  935در دوازده سطر براي گورخانۀ سیونج خواجه خان و به سال 

زبان عربی است با این تفاوت کـه سـه سـطر    کتابۀ عمارت عبداالله سلطان است که آن نیز به 
منثور و بقیه در پنج بیت منظوم است.  

).175انشاء عربی متضمن تاریخ براي سنگ مزار سیونچ خواجه خان (همان: 5.3.2.2

6.3.2.2
فقره به عربی. منشـیان انشـاي سـنگ قبـر را، اصـولاً بـه زبـان عربـی         1: متن سنگ قبر

کردند. واصفی انشاي لوح قبـر را  زبان فارسی در آن درج مینوشتند ولی گاهی شعري بهمی
وفـات یافتـه، نوشـته    931تماماً به زبان عربی براي قبر سیونج خواجه خان که در شوال سال 

آغـاز  عونَکلُُّ شیَء هالک إلِاَّ وجهه لهَ الحْکمْ وإلِیَه ترُجْلرحَّیمِ ٱلرحَّمنِٱاللهِٱبسِمِ شده است. متن با 
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17شده سپس آرامگاه سیونج خواجه معرفی شـده و اوصـاف و نعـوت متـوالی سـیونج در      
سطر آمده و تاریخ وفات وي ذکر گردیده و در سه سطر آخر نیز ادعیه نوشته شده است.

).  414فقره به عربی. شجرة سید حسین طوسی عربی (همان: 1شجره نامه: 7.3.2.2
در بدایع الوقایع آمده، شجره نامه سید حسین طوسـی اسـت کـه    تنها اثري از این نوع که

فقط بخش مقدمه آن که شامل تحمیدیه و نعت رسول اکرم است، باقی مانـده کـه تمامـاً بـه     
زبان عربی است. در این مقدمه نیز طبق روش معمول و مرضیۀ قدما، بـه شـیوة اسـتعاري از    

جوید.یان مقدمۀ شجره نامه بهره میواژگان و اصطلاحات حوزة باغ و کشتزار براي ب

گیرينتیجه. 3
ارکان اصلی مکتوبات واصفی، با عنایت به موضوع و نسبت گیرنده با فرستنده از دو رکن تـا  

هاي دوستانه اغلب سه رکن مقدمـه، مـتن، و دعـا را رعایـت     چهار رکن متغیر است. در نامه
هـاي رسـمی   و متن را دارد، ولـی در نامـه  کرده است اما گاهی متن و دعا و گاهی نیز مقدمه 

هاي واصفی جـز در یـک   مانند منشور، نشان، عرضه داشت، ارکان مکتوبات کامل است. نامه
آغـاز کـرده اسـت (نامـه     » هو الفیـاض «مورد تسمیه ندارند؛ یک مکتوب اخوانی را با تسمیۀ 

الـرحمن الـرحیم   ششم) در میان سایر مکاتیب نیز متن سنگ قبر سیونج را فقط بـا بسـم االله  
آغاز کرده است. واصفی از ذکر تاریخ نیز خود داري کرده اسـت. فقـط در فـتح نامـه قـزاق      
چندین بار تاریخ را ذکر کرده است که البتـه تـاریخ نگـارش فتحنامـه نیسـت بلکـه تـواریخ        

هـاي رسـمی   از ارکان اصـلی نامـه  » تسمیه«حرکت لشکر و وقایع مهم جنگ است. هر چند 
) ماننـد  15: 1389(میهنی، » هرچه از خداوندان فرمان بود تاریخ در او واجب بود.«نبوده ولی

هرچه کهتران نویسند اگر به ولی نعمت نویسند شرط باشد که تاریخ یـاد  « منشور و نشان؛ و 
» کنند چون مسافت دور باشد، و اگر به دوستان نویسند ادب آن بـود کـه بـی تـاریخ نباشـد     

(همانجا).  
در مکتوبات واصفی حجم هر یک از ارکان نامه متناسب با اهمیـت و جایگـاه فرسـتنده،    

هایی که گیرنده مقام بالایی دارد، حجم زیادي از نامـه  کند. در نامهگیرنده و موضوع تغییر می
به وصف و مدح وي اختصاص دارد و در مواقعی که موضوع از اهمیت بیشـتري برخـوردار   

ح و بسط آن پرداخته است. میـزان سـاده یـا مصـنوع بـودن نامـه نیـز        است، نویسنده به شر
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کند. به هر نسبت که مقـام گیرنـده یـا فرسـتنده     متناسب با جایگاه فرستنده یا گیرنده فرق می
یابد.رود، مقدار کلمات مشکل عربی و ترکیبات مصنوع افزایش میبالا می

. وقتـی کـه از کسـی درخواسـت     ها نیز متناسب با موضوع انتخاب شده استشروع نامه
کنـد و پـس از   یاري و کمک عاجل دارد، نامه را با جملات ندایی و خطابی مستقیم آغاز می

گیرد.رود و متن نامه را پی میچند عبارت فریادخواهانه بر سر اصل موضوع می
در مکتوبات عاشقانه واصفی اهمیت عرض حال عاشـق و ابـراز ارادت او بـه معشـوق،     

برابر با اهمیت جایگاه معشوق است؛ لذا حدود نیمی از حجم نامه صرف عرض حـال  تقریباً
عاشق و نیم دیگر صرف وصف معشوق است. البته این دو موضوع از هم جدا نیسـتند و در  

اند. در برخی مکتوبات که معمولاً جهت درخواست چیزي و طلب امري یـا بیـان   هم آمیخته
تـر از نویسـنده و گیرنـده اسـت. در سـایر      وضـوع برجسـته  اند، نقـش م اي نوشته شدهواقعه

مکتوبات مانند وقف نامه و قباله و ...، موضوع مهم است.
اشراف واصفی به دقایق و ظرایف سخنوري که در محضر کسی چـون محسـن کاشـفی    

هـاي وي  هاي او کاملاً بارز است و توضیحاتی که پیشـتر دربـاره نامـه   آموخته بود، در نوشته
دهد که در هر حال اقتضاي حال مخاطب و فرسـتنده و موضـوع را در نظـر    ، نشان میدادیم
دارد.  

ویژگی بارز مکتوبات واصفی، کوتاهی و مـوجز بـودن آنهاسـت. از فـتح نامـه و برخـی       
رسـد و  سـطر نمـی  20مکتوبات چون منشور که بگذریم، بلنـدترین نامـۀ دوسـتانۀ وي بـه     

.  سطر است5کوتاهترین نیز در حدود 
واصفی چند مکتوب را با یکی دو بیت شعر متناسب با موضوع آغاز کرده، یـا آن کـه در   
میان نامه از شعر بهره برده است؛ اما این شیوه، روش معمول وي نیسـت و فقـط در دو سـه    

نامۀ دوستانه رعایت شده است.
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